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 اندرون گاوِ تن، شه زاده ای

 گنج در ویرانه ای بنهاده ای

٦/٣٥٨١ 

دارایه  و ثهروت ده د را در نهایه      مردی در بغداد، ثروت بسیاری بهه ار  بهرده به دم امها در ه تهاه زمهان ،   هه         

 -ولخرج  به باد داد و مفلس و ب  چیز شدم او مانند جغدان در ویرانه ای زندگ  م  هرد و مدام به درگاه دهدا مه   

 نالید هه:  

 1گف : یارب برگ دادی، رف  برگ

 یا بده برگ  و یا بفرس  مرگ 

  ٦/٤٢١١مثن ی 

این هه شب  د اب دید،  اتف  به او مه  گ یهد:  دهدا دعهای ته  را       مدت  ا هارش بیان   ین ج له در دعا ب د، تا

مستجاب هرده، آنچه م  د ا   در مصر اس م در فلان محل مصر گنج  پنهان اس  هه اگر آنجا بهروی آن گهنج   

 از آن ت  د ا د شدم

 در فلان م ضع یک  گنج  اس  زَف  

   2در پ  آن بایدت تا مصر رف 

                                                 
 بَرگ: اینجا به معن  نع   و مال و ثروت آمده اس م -١

 عظیم، بزرگم  زفَ :  -٤

 

 مهدی سیاح زاده

 
 داستان اسرار گنج در مصر

 ( ٤۲٠٦از بیت  -) دفتر ششم 
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 ٦/٤٢٤٢مثن ی 

وقت  از د اب بیدار شد، ب  وقفه ر سپار مصر شدم اما در راه   ه ی اندودته ی د د را دهر  ههرد و    مرد بغدادی،

وقت  به مصر رسید پ ل  در بساط نداش  هه حت  رفع گرسنگ  هندم فکهر ههرد چهاره ای جهز گهدای  نهداردم امها        

   به گدای  برود:عزت نفس او مانع از این هار م  شدم با این حال تص یم گرف  شب هه تاریک اس

 گف : شب بیرون روم من نرم نرم 

 1تا ز ظل   نایدم در هَدیه شرم

   چ  شبک ه  هنم شب ذهر و بانگ

 2تا رسد از بام  ا اَم نیم دانگ

 ٦/٤٢٥٠مثن ی 

با این فکر، شب به ه چه رف م اما باز  عزت نفس به او نهیب م  زد هه گدای  نکنم از س ی  گرسهنه به د و چهاره    

م جز گدای  نداش م مرد بین ا بین دو نیروی متضاد گرفتار شده ب دم یک پای بطرف گهدای  و پهای دیگهر در    ای  

راه عزت نفسم با این تردید  ا نی   از شب گذش م مرد بغدادی،   ینط ر هه در تردید وق  م  گذراند، ناگههان  

 س ، با چ ب و مش  به جان او افتادم   داروغه ای او را دید دستگیرش هردم به گ ان اینکه یک  از دزدان ا

اتفاقاً آن شب یک  از شب  ای تاریک ب دم در چنین شب  ای  مردم از دزدان ضرر و زیهان بسهیاری مه  دیدنهد و     

داروغه  ا نیز  شیارتر ب دندم مدام در ه چه  ا گش  م  زدند و  ر عابری را م  گرفتندم شاه داروغه  ها را بهه ههم    

  به دزدان متهم م  هرد و فرمان داده ب د، شب  ا  ر عابری،  حته  د یشهاوندن ده د او را    هاری و دلرح   نسب

دستگیر و مجازات هنندم این ب د هه وقت  داروغه مرد بغدادی را دستگیر هرد، با مش  و چه ب بهه جهان او افتهاد و     

زیر ضربات داروغهه مه  گفه : بهه     پرسید:   دستان ت  هجا  ستند، امشب قصد دارید هجا دستبرد بزنید؟ مرد بین ا 

ددا من گنا   ندارم، من دزد نیستمم اما داروغه این ادعا را با چ ب زدن بیشتر پاسخ م  دادم تا این هه مهرد بیچهاره   

 فریاد هشید:

 نعره و فریاد زآن درویش داس   

 هه مزن تا من بگ یم حال، راس   

 گف : اینک دادم  مهل ، بگ 

 به ه ؟ تا به شب چ ن آمدی بیرون

                                                 
 نرم، نرم: آرام، آرامم  هدَیه: گدای م  -٣

 شبک ک: گدای  هه شب  ا گدای  م  هندم تا رسد از بام  ا امَ نیم دانگ: تا از بام دانه  ا پ ل ناچیزی به من برسدم  -٤
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  1ت  نه ای زینجا، غریب و منُکَری

 راست  گ ، تا به چه مکر اندری 

 ٦/٤٢٦٦مثن ی 

داروغه مجال  داد تا او شرح حال د د را بگ ید و مرد بغدادی، ه   نفس تازه هرد و ماجرای د د و د اب دیدن 

ب د هه داروغه از اشتبا   هه ههرد بهه   و آمدن به مصر را برای داروغه بازگ  هردم بیان او چنان صادقانه و معص مانه 

سخت  پشی ان شد و گف :   در صداق  ت  تردیدی ندارم، اما معل م اس  هه آدم نادان و ابله   سهت م ته  ف ها بها     

یک لحظه د اب، این   ه راه را آمدی هه گنج م   م و دیال  را پیدا هن م من ده د بار ها ده اب دیهدم ههه در      

و فلان جا دفن اس ، ول  باور نکردمم  اتف بهار  ها در ده اب بهه مهن گفه : بهرو در         بغداد گنج  در فلان ه چه

بغداد، دانه  فلان هس را پیدا هنم حت  نام و نشان صاحب دانه را  م به من بهازگ  ههردم امها مهن ماننهد ته  اح ه         

 نیستم هه به داطر یک د اب و دیال این   ه راه را بروم:

 من   دیده ام د د بار ا این د اب،

 هه به بغداد اس  گنج  در وطن 

  یچ من از جا نرفتم زین دیال  

 ت  به یک د اب  بیای  ب  ملال ؟

   ٦/٤٣١٧مثن ی 

مرد بغدادی با شگفت  فه ید هه داروغه نام و نشان  دانه ی د د او در بغداد را م  د دم با ده د گفه : پهس گهنج     

 ن آن آمده اممدر دانه ی د دم اس  و من این   ه را ه برای یافت

 گف  با د د: گنج دردانه ی من اس   

 پس مرا آنجا چه ف ر و شی ن اس   

 بر سر گنج، از گدای  مرده ام 

 زآن هه اندر غفل  و در پَرده ام 

 ٦/٤٣٢٢مثن ی 

از این دبر مس  شدم دیگر  یچ دردی از هتک جانانه ای هه د رده ب د در د د حس ن   هردم ددا را  زاران بار 

گف م و اندیشید هه رزق و روزی من با هتک د ردن از داروغه تعیین شده ب دم حالا  رچه دل  مه  د ا هد   شکر 

 به من بگ  هه اح   و نادانم و یا  ر تص ری هه داری در دل داشته باش اما بدان هه آن گنج از آن من اس م

                                                 
  مُنکَر: نا آشنام  -١
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 1د اه اح   دان مرا، د ا   فرو

 آن من شد،  رچه م  د ا   بگ   

 من مراد د یش دیدم ب  گ ان 

  رچه د ا   گ  مرا، ای بد د ان  

 2ت  مرا پُر درد گ ، ای محُتَشمَ

 پیش ت  پُر درد و پیش د د د شم  

 3وای اگر بر عکس ب دی این مَطار

 پیش ت  گلزار و، پیش د یش زار  

  ٦/٤٣٢٧مثن ی 

مرد بغدادی به شهر و دیار د د بازگش  و گنج را   انگ نه ههه داروغهه گفتهه به د، یافه  و بهه لطهف و مرح ه          

 دداوند، زندگ  اش سامان گرف م 

 دانه آمد، گنج را او باز یاف   

 هارش از لطف ددای  ساز یاف  

 ٦/٤٣٨٥مثن ی 

 شرح مختصر نماد ها و رمز ها

 

باز م  گردد و به آنجها  « دژ  ش ربا»م ل ی دوباره به حکای   ال یَس و پادشاه روم( پس از پایان داستان پیش )اِمرءَُ

م  رسد هه   ر سه شهزاده ی عاش ، به سرزمین چین م  رسندم ب  آن هه جرأت اظهار عش  د د را داشهته باشهند،   

 چندی در آن دیار با بیم و امید م یم م  ش ندم 

هه    اره م رد نظر او اس  و آن این هه : بیم و امید در ت  ناش  از مشهی    م ل ی اینجا به م ض ع  اشاره م  هند

 اله  اس م دداوند از این جه  بیم را در حص ل مراد، در ت  پدید م  آورد هه جز او به احدی امید نداشته  باش م  

 در دل  د ف افکند از م ضع  

                                                 
 فرو: فرودس ، زیردس م -١

  محُتَشَم: با شک ه، بزرگ ارم  -٢

 طار: وضعی ممَ -٣
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 1تا نباشد غیر آن  مَط َع 

 ٦/٤١٨٨مثن ی 

هه انسان برای رفع ح ایج د د به هس ، یا چیزی غیر از ددا دل م  بنددم اما در ه ال شگفت  ایهن   بسیار دیده شده

نیاز در جای  دیگر و به دس  شخص دیگر برآورده م  ش دم چرا اینگ نه اس ؟ م ل ی مه  گ یهد: بهرای ایهن ههه      

 به او و عالم غیب بیشتر ش دم دچار حیرت بش ی و به عجز و نادان  د د در برابر ددا معترف ش ی و ای ان ت 

 تا بدان  عجز د یش و جهل د یش

 ت  در غیب بیش 2تا ش د ای ان

 ٦/٤١٩٥مثن ی 

م ل ی پس از بیان این نظر در داستان پیش، ظا راً به این فکهر مه  افتهد، مبهادا بهرای د اننهده ی مثنه ی ایهن پنهدار          

اسهرار گهنج در   »نظر م  رسد، او با ن ل   ین داسهتان   نادرس  ب ج د بیاید هه او ه شش و جهد را نف  م  هندم به

 ، م  د ا د در ای این س ءتفا م را ببنددم«مصر

نیز م ل ی به این نکته تأهیهد مه  ههرد ههه تها عنایه  دداونهدی در ههاری نباشهد،  رگهز           « دژ  ش ربا»در داستان 

آورد هه تا نزدیک شدن به ددا )سفر به م ف ی  به دس  ن   آیدم و در پایان آن داستان برادر ه چک را مثال م  

  چین( ه شش هرد، ول  از آنجا منتظر عنای  حضرت ح  نشس  و به م ص د نیز  رسیدم

اما دیگر برادران این گ نه نب دندم برادر بزرگ، هاسه  صبرش لبریز شد و قصد هرد به دربار شاه برود و ماجرا را بهه  

د دادندهه از این هار بگذرد و سر د د را به باد ند د، زیرا بسیاری هسان به   هین  د د شاه بگ یدم برادر  ا به او پن

قصد به چین آمدند و در راه ددتر شاه هشته شدندم اما برادر بزرگ در این هار مص م به د و مه  گفه : مه  دانهم      

کاپ  و تلاش ندارمم یها  م کن اس  در این راه هشته ش م، ول  امید به وصال یار در من چنان اس  هه گزیری  جز ت

 از راه سع  و ه شش به مراد د د د ا م رسید و یا را   دیگر پیش پای من قرار د ا د گرف : 

 یا وصال یار زین سَعیمَ رسد 

 یا ز را   دار  از سع  جسد

 من نگ یم زین طری  آید مراد

 تا از هجا د ا د گشاد 1م  طپم

                                                 
رس پدید م  غیر آن : غیر از او )ددا(م  مَط َع: چیزی هه م رد ط ع قرار م  گیردم اینحا به معن  امید آمدهم معن  بی : در دل ت  از جای  بیم و ت -١

 آورد تا غیر از او به جای  دیگر امید نبندیم 

 ای ان: ی ینم -٢



               ۲۱ماره ش                                                                            آرمان                                                                  

 

200 

 

 

 ٦/٤٢٠٢مثن ی 

را ن ل   م  هندم تا نشان بد د هه گرچه ه شهش و  « اسرار گنج در مصر»ین داستان با این سخن اس  هه م ل ی   

 2تلاش آغاز راه اس ،   ه ی راه نیس م نظیر این داستان در   ین دفتر به نح ی دیگر آمده اس م

پیام این داستان چند گ نه اس م نخس  در باب ه شش و جهد اس م م ل ی   انط ری هه گفتهه شهد، مه  گ یهد     

ک  از شروط اساس  رسیدن به م ص د، ه شش اس م اگر ف یر گنج طلب رنج سفر را بر د د    ار ن ه  ههرد و   ی

به مصر ن   رف ،  رگز آن ملاقات سرن ش  ساز او با داروغه ی مصهر ر  ن ه  داد و از او  اسهرار گهنج دانهه ی      

 د د را ن   فه یدم  

نیهز آمهده ههه: گهنج ح ی ه  انسهان در درون و در       « دژ   ش ربا»پیام دیگر این حکای ،   ان اس  هه در داستان  

 دانه  وج د د د او نهفته اس م

 در عدم پنهان شده م ج دی ای 

 3در  سرش  ساجدی، مسج دی ای

 ٦/٣٥٧٨مثن ی 

پنههان اسه م او   هان شههزاده ی درون مها      «  س ِ ح ی ه  »اس ، آن « نیس ِ  س  ن ا»در وج د ظا ری انسان هه 

 هه سر رشته ی  ست  انسان )گاو( را به د دگرفته اس : )روح( اس 

 اندرون گاوِ تن، شه زاده ای

 « 4گنج در ویرانه ای بنهاده ای

 ٦/٣٥٨١مثن ی 

)سهخن  های درشه  و    « داروغهه »م ل ی م  گ ید: برای رسیدن به آن گنج باید ناملای ات و هتک  ای دردنهاک  

را بر د د    ار سهازیم بایهد ده د    « مصر»هن م باید رنج سفر به سرزنش  ای طاق  س ز پیر طری  ( را نیز تح ل 

 اله  وج د دارد:« روح ب  زوال»را ارزان نفروش م زیرا در درون ت  نیز آن 

                                                                                                                                                 
 م  طپم: تلاش م  هنمم -١

 هه گنج بدون رنج م  طلبیدمف یری  - ٢٤٥داستان ش اره ی  -٢

ساجد: سجده هنندهم مسج د: هس  هه به او سجده م  ش دم جسم انسان عدم اس م سایه اس م نیس  اس م  س  اصل    ان اس  هه دراین  -٣

 سجده ش نده ای حاضر اس م ،سجده هننده ای ر عدم وج د داردم در فطرت و درون 

 دژ   ش ربا(،   ین دفترم ) ٢٦٢بخش  از تفسیر داستان ش اره ی  -٤
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 منگر به  ر گدای ، هه ت  داص از آن مای 

 مفروش د یش ارزان هه ت  بس گرانبهای 

 به عصا شکاف دریا، هه ت  م س  زمان 

 هه ز ن ر مصطفای  بدران قبای مهَ را،

 بشکن سب ی د بان، هه ت  ی سف ج ال 

 چ  مسیح دَم روان هن هه ت  نیز از آن   ای ممم

 ت  به روح ب  زوال ، ز درونه با ج ال    

 ت  از آن ذوالجلال ، ت  ز پرت  ددای 

 ٦/٣٠١٦٢هلیات ش س

  هه از گنج وج د د د دور م  افتهدم چهرا   اما انسان    اره بجای ت جه به د د، به بیرون از د د نظر داردم این اس

این گ نه اس ؟ چرا اهثر مردمان بجای تکیه هردن به ت انای   ای د د، چشم به دیگری دارند؟ م له ی پاسهخ مه     

 د د: برای این هه آنان ج  ر وج د د د را ن   شناسندم د دشناس نیستندم  

 د یشتن نشناد  مسکین آدم  

 از فزون  آمد، و شد دره  

 ٣/١٠٠٠مثن ی 

اما آن  نگام هه این درویش ف یر داستان ما، از داروغه شنید: گنج در دانه وج د د د او در بغداد اس ، به  جه  ره  

ی وج د د د آگاه شدم و از این هشف ب  نظیر، از شادمان    ه ی درد  ای ده د را فرامه ش ههرد و بهه داروغهه      

ردناک ت  نهفته شده ب دم ت  اهن ن مرا دردمند مه  پنهداری، امها    گف : روزی و قس   من از ددا، در هتک  ای د

من از درون د ش و شادمم تأسفبار وقت  اس  هه برعکس ب د: ت  مرا د شحال م  پنداشت  و من دردرون دردمنهد  

 ب دمم

 ت  مرا پُر درد گ ، این محُتَشمَ

 پیش ت  پُر درد و، پیش د د د شم

 وای اگر برعکس ب دی این مَطار

 یش ت گُلزار و پیش د یش زارپ

 ٦/٤٣٢٩مثن ی 

 اینجا م ل ی ت ثیل زیبای  در   ین زمینه م  آورد: 
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 -شخص فرومایه ای از سر مزاح و ت سخر به درویش وارسته ای گف : چط ر اس  هه هس  ت  را در این شهر ن  

را مه  شناسهمم وای اگهر     شناسد؟ درویش پاسخ داد: مهم نیس  هس   مرا نشناسد، مههم ایهن اسه  ههه مهن ده دم      

 برعکس ب د: مردم مرا م  شنادتند و من د د را ن   شنادتم:

 گف  با درویش روزی یک دَس   

   1هه: ت  را اینجا ن   داند هس 

  2گف  او: گر م  نداند عام  ام

 د یش را من نیک م  دانم ه  ام 

 وای اگر بر عکس ب دی، دَرد و ریش  

 او بُدی بینای من، من ه ر د یش  

 ٦/٤٣٣١مثن ی 

*** 

سال پیش درمثن ی ن ل شده(، تهم اصهل     ٨٠٠تذهر این نکته شاید جالب باشد هه م ض ع   ین داستان )هه حدود 

پهاو ل   »( ههه ت سها یهک ن یسهنده ی  برزیله  بهه نهام        Alchemist The« )هی یهاگر »هتاب داستان  اس  به نهام  

تاثیر گیری از مثنه ی را نفه    « پاو ل  ه ویل »د د   3( با ح اش  و تغییرات  آمده اس م Paulo Coelho) « ه ویل 

ن شهته اسه    « قصهه دو رویهابین  »ن   هند، اما ادعا دارد هه این رمان را با الهام از داستان  در  زار و یک شب با نام 

 هه شاید د د، الهام بخش م ل ی ب ده اس م  

 4 جه گسترده ای در جهان انتشار یافته اس ماین هتاب تا هن ن به و

 

 

 
 

                                                 
 دَس: فرومایهم ن   داند: ن   شناسدم -١

 عام  ام: مردم عام  مرام   -٢

 ١٣٨٤  تهران -ترج ه ی دل آرا قهرمان م از انتشارات فروزان  -ن شته ی پاو ل  ه ویلی   -هی یاگر  -٣

بهه چهاب بیسه      هنه ن ف ا در ایران تا زبان ترج ه شده اس م  ٥٢هش ر جهان منتشر و به بیش از  ١٥٠به بیش از ( ١٩٨٨از  نگام انتشار این هتاب ) -٤

 رج ع ش دم(  wikipedia.orgد اندن این هتاب را به ج یندگان طری   ت صیه م  هنمم )برای آگا   بیشتر به ویک  پدیا  وششم رسیده اس م


